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از آن در  ای خلاصه پيمان که پيش از اين، الله اثر دکتر حبيب ،«یدر شعور خودآگاه آدم یخاستگاه وح»متن کامل مقاله 

 .چاپ شده است« پيام ابراهيم»نشريه 

 

 خودآگاه آدمی شعور خاستگاه وحی در
 

 الله پیمان حبیب
 

 .«جهانی شدن»و  علم و صنعت، ارتباطاتخردگرايی،  عصر :های مختلفی داده شده است عنوان نیبه دوران کنو

کس از معرض نقد عقل بشری مصون  چيز و هيچ هيچ ،زيرا در اين عصر ؛است« نقد عصر» عنوان مناسب ديگر

طور  های شناخت و دريافت امور و داوری، مديريت و ارتباط و به نقد به بخشی لاينفک از روش. نبوده و نيست

ترين مقولات از جمله دين و خدا بدون عبور از بوته نقد  مقدس. بديل شده استکلی فهم، اداره و تغيير زندگی ت

هايی مثل شهود و تجربه درونی و دينی، به وجود و کم و کيف اين  حتی کسانی هم که از راه ؛شوند پذيرفته نمی

  .ندتوانند در برابر ميل به فهم شعورمند و خردپذير آنها مقاومت کن آورند، نمی حقايق ايمان می

های مختلف علم و فلسفه و سياست و جامعه محسوب  ای عمومی و شناخته شده در حوزه اين، نقد شيوه پيش از

شد، ولی در عصر حاضر رويکرد انتقادی به امور از چنان رواج و مقبوليتی برخوردار شده است که پشت  نمی

 .شود در بوته نقد معاف نمی رفتنقرارگاز  ،-هر اندازه مقدس -ماند و هيچ امری هيچ مرزی متوقف نمی

 و ها تاريخی بوسيله آخرين يافته و ترين اصول باور دينی از زوايای مختلف فلسفی، سياسی، اجتماعی اکنون بنيادی

وحی يا رابطه ميان خدا و انسان در محور اين  .اند فلسفی مورد نقد قرار گرفته علمی و های مفروضاصول 

 .ها و نقدها قرار دارد پرسش

 غرب در ايمانی و انکار خدا و حيات دينی و معنوی با همان سرعت و قدرتی که در آغاز اين عصر که موج بیاين

 نقد متوقف شدن جرياننه به خاطر  ،سربلند کرد و دامن گسترد، ادامه نيافت و اکنون تا حدودی فروکش کرده است

، نهاده کنار اثبات مقولات دينی راپيشين  های روشاوران نيز بکه خدا است ، بلکه بيشتر به اين دليلباوری دين

آنان  .کنند ايمان خود را از طريق نقد و نفی و اثبات دائمی، تازه و به زبان و منطق و دانش و خرد عصر مجهز می

 اين نقددر پرتو  .شوند زی باورهای دينی پيشقدم میمانند بلکه خود در نقد و بازسا منکران نمی حملات اغلب منتظر

 ،گرفته قرار های جديد ش آگاهیمعرض تاب درآنان باورهای  جرم گرفته ايرادات است که سطوح تاريک و و

 و « نو»ايمان  و مبانی دينی ازتری  فهم معقول و منسجماغلب  اين نقدها، بهره آنان از .شوند صيقل داده می

 . تری است شاداب

حفظ  بر کيشان سخت ياتکفيری  های سلفی و گروه اصرار نيز و وحی، علمی و غيرعلمی منکرانهای  تلاش

ذف دين از زندگی باعث ح يک هيچانگيز،  و نفرتهای خشن  برخی رفتارها و کنش و خردستيزهای  انديشهتعدادی 

 از رسد که به نظر نمی آدمی داردهستی ميق و ريشه درای ع ميختگی دين با زندگی آدمی به گونهآ. ستبشر نشده ا

توانند  می منکران نيز به ندرت .کنند به ندرت ترک دين میاما دهند  شان را تغيير می مردم دين. باشد قابل تفکيک آن

هر نوع احساس دينی و  وجودشان را ازو مانده  گردان  روح هستی روی عمر، از توجه به معنا و برای همه

 های پختگی و سال دربيشترشان  اند، هستيز بود جوانی دين در هم اگر ؛تهی نگاه دارند( روحانی وعرفانی)معنوی 

ولی  شر و آرزوهای پرشور ها و هوس بيشتر احساسی و های شتابزده و داوری از حدودی تا که -بلوغ فکری

، -نگرند های پيرامون خويش می پديده حوادث وبه  ،تر آرام و شعوری آزاد ذهن و با و گرفتهله فاص ناپايدار

 به تدريج احساساين افراد  .شود جلب میجهان  و چرائی هستی خود و معنا های بنيادی و به پرسششان  توجه

 فراگير و معنائی عميق و شعور، ذی درون، آنان را به سوی حقيقت از کششی مقاومت ناپذير کنند که نياز و می

عملی  سلوک وهای فکری  بنيانتعميق نقد  به افزايش و ،آن های فکری ناشی از چالش واين نياز درونی  .کشاند می

ای از تغيير و بازسازی انديشه و باور  تازه هایفرايند ،و در روشنايی آن کمک فراوان کرده استحيات دينی، 

 .يابند ادامه می و شده دينی آغاز

 

 با ایمان دینی «وحی»پیوند 

 

 نیا پيرو ادياهآنبخش اعظم . ا نوعی باور و سلوک دينی همراه استبزندگی اکثريت قريب به اتفاق مردم جهان 

طوری که اعتبار معتقدات  به ؛يعنی نوعی ارتباط شعورمند ميان خدا و پيامبران دارند« وحی»هستند که ريشه در 

باور به خدا و هدايت بشر از طريق وحی به . به اعتبار و اصالت اين ارتباط وابسته است ،شان و سلوک دينی
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 چند هر .جهان معاصراست دين بزرگ زنده در ت کم چهاردس بنيان اصلی ايمان دينی در پيروان ،پيامبران

، مستقل ستآمده ادر قران  آنگونه کهوحيانی را، دست کم ( یها گزاره)ی ها اعتبار و صدق و کذب آموزه توان می

.کرد« عقلی توجيه»آزمون و  ،تبيينبررسی، در پرتو عقل و تجربه بشری  صرفا   و خدا و وحی، از منشأ آن،
1
 

به  دين سخن گفت و توان از پراهميت است که نمی وثيق و باوری آنقدر دين و ايمان به خدا ط وحی بااما ارتبا

تواند باورها و اعمال  نمی ،داردکسی که به يکی از اديان وحيانی پايبندی  .بشر نينديشيد با چگونگی ارتباط خدا

ا مورد تجديد نظر و بازسازی و اصلاح قرار بپذيرد ي ،کرده آن تبيين( الهی)دينی خود را جدا از منشأ وحيانی 

دليل نيست که حتی کسانی هم که تا ديروز بحث و کنکاش درباره ماهيت و خاستگاه وحی را غيرضروری  بی. دهد

 .يابند کردند، امروز خود را ناگزير از ورود و درگير شدن در آن می ارزيابی می یو تفنن

 آزادانه با آگاهانه و ندهست قادر هائی که انسان کنشگر با دائی زنده وسوی خ ارتباطی است از، کليت خود وحی در

روابط  زندگی و در وهستند  ولی مخاطب آن عموم مردم رسد میوحی به شخص  .گيرند تعامل قرار وی در

که  شود تجربه زمانی کامل می کاهش داد، (دينی يا)ای باطنی  توان به تجربه نمی وحی را .يابد اجتماعی تحقق می

 وهستند  بخش هائی معرفت حاوی گزاره ،وجه کلامی وحی (7831 ديويس، چارلز) .لب يک پيام درآيداق در

 و آنچه هستند رفتن از فرا) .شدن عمل کردن و بودن، ای از شيوه سرمشقی است برای تجربيات آن، و ها موزهآ

 و شناختی انسان شناختی، جامعه فی،فلس مستقيم حامل هيچ نظريه اعم از بطور وحی، .(زيند که می آنگونه

 های انسانی، پژوهش شناختی، حوزه مسائل هستی در هائی را افق ولی .نيست درباره طبيعت شناختی يا روان

 تعميق وه توان ب می هم ست وا ها اين حوزه بخش تحقيق در  هم انگيزه گشايد که می برابر در تاريخی، اجتماعی و

 زمان، بستر در پراکسيس وحی و ها سرمشق ها، ضمن ماندگاری آموزه در .کندک کم ها گسترش اين نوع آگاهی

 خاستگاه آن در است وريخی تا ا  ذاتوحی  ديويس، ه چارلزانگ از .کند سنت تبديل می به يک را آن زود يا دير

 امعه،ساختن ج دين و) .گيرد سنت خاص صورت می ماننداستمرارش ه دوام و و دارد قرار مجموعه رويدادها

 (7831 حسين باب الحوائجی، حسن محدثی و مترجمان،

 

 زمان نزول برخورد انتقادی با وحی در

 

 از ؛مورد ترديد و نقد قرار گرفتند الهی آنها منشأ و های وحيانی آموزهاصالت  ،های نخست بعثت سالهمان  در

و گفتند » .اند ديکته کرده افرادی به اوگفتند، پيامبر آنها را از روی کتب پيشين نسخه برداری کرده يا  میجمله 

«.اند بر او خواندهشامگاه  و بامداد( يا) و، يادداشت برداشته استهای پيشينيان است که از آنها  افسانه همان (قرآن)
2
 

دانيم که  می». کند یم کتهيهمانند ما به او د یآنها را بشر ست،ين شيب یبودن قرآن دروغ یو اله یانيوح یادعا اي

 دهند نسبت می به او (قرآن را)که  زبان کسی (حال آنکه و) دهد، تعليم می بشری به او (قرآن را) گويند می

«.اين قرآن به زبان عربی روشن است غيرعربی است و
3
  

های قرآنی را به لحاظ انسجام  مجموعه گزاره ،می گويد ؛است« منطقی»انکار مخالفان  و پاسخ قرآن به اين ترديد

ادعای شما  يافتيد، های بسيار آنها ناهمگونی اگر در آزمون بگذاريد، هنگی محتوائی آيات بهات همدحو درونی و

 از کنند؟ اگر نمی قرآن تدبر در چرا» .دبو راست خواهد رده است،ک انشاء اينکه بشری مثل خودتان به او مبنی بر

«.يافتند بسيار می (اقضنت و)آن اختلاف  در بود، می خدا جانب غير
4
رد ترديد  گری که دريعقلی د دليل منطقی و 

روی  نويسی از به اين معنی که لازمه يادداشت .استی نوعی ابطال پذير، نند دليل نخستاهم آورد، منکران می

مبعوث شدن  پيش از ،جنس بشر اين است که پيامبر های معلمی از کردن آموخته بازگو کتب پيشينيان يا نوشتن و

نزول  پيش از» .کند تأييد نمی کس چنين ادعائی را آنکه هيچ حال بود و مینگارش  ه وعمطالاهل  فردی باسواد و

حق ) اين صورت، ياوه گويان غير در .نوشتی چيزی نمی به دست خود خواندی و نمی را ای توهيچ نوشته قرآن،

«.بيفتند به ترديد (اصالت وحی در داشتند
5
 که اين بود ،يانی بودن قرآنوحدعوی  انکارجوئی ديگرشان برای  بهانه 

خداوند اين  ودهد؟  فرستاده اوست ارائه نمی که نشان دهد ای از جانب خدا گويد چرا نوشته یاگر راست م گفتند، می

 کرديم، و ل میبر تو ناز( هم)ای بر صفحه کاغذی  اگر نوشته (حتی)»: دهد اينگونه پاسخ می بهانه تراشی را

                                                 
1

حبیب الله پیمان، توجیه عقلی گزاره های دینی، پایگاه اطلاع رسانی شخصی و  

 اسلامی ... دائره المعارف 
2

 55/وانعام 5/فرقان
3
 708/نحل 

4
 35/نساء 

5
 83/عنکبوت 
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.گفتند، اين جز سحری آشکار نيست می« باز هم» ،کردند د لمس میهای خو با دست آن رامنکران 
1
 ،گفتند يا می 

است که همراه  ای بر وی نازل نشده چرا فرشته زند؟ بازارها گام می در خورد و می غذا اين چه رسولی است که»

«؟دهد هشدار او
2
نازل نشده  او ای بر هفرشت چرا اند، گفته»: آن می دهد هم پاسخی متناسب با را قرآن اين ايراد 

«.يافتند هيچ مهلتی نمی رسيد و به پايان می کار کرديم، ای هم نازل می فرشته اگر است؟
3
پس انکار وحی به عنوان  

مباحث مطرح  محور متن و در يا حاشيه بيش در کم وامروز  زمان نزول تا از نيست وجديدی  ايرادکلام الهی 

  .بوده است

 

 کلام قرآنی و  خاستگاه زباناختلاف دیدگاه درباره 

 

تأسيس نظام جمهوری  انقلاب و از های اخير اين بوده است که کوتاه زمانی بعد دهه يک دليل طرح اين مباحث در

مقررات فقهی، حل  پايه اصول و جريان تلاش برای اداره کشور بر در و فقهای شيعه حاکم شدن فقه و اسلامی و

ن کار مسئولا دستور در جديد مقتضيات عصر با چگونگی تطبيق آنها شريعت ومعضل ثابت يا متغير بودن احکام 

نار زبان آن در ک ماهيت وحی و ساختار خاستگاه و ادامه اين مباحثات، به پرسش از. گرفت ن قرارامتفکر و

ی گره معارف بشر نسبت آيات قرآنی با پرسشی که با پرسش از. های وحيانی کشيد اعتبار و وثاقت آيات و آموزه

زبان  نزول و مقتضيات جامعه عصر احوال و که آيا وحی الهی بدون تأثيرپذيری از شد بايد معلوم می .خورده است

 و ها پاسخ به پرسش در موقعيت و هر متناسب با مدون شده است يا صورت کنونی مکتوب و به فرهنگ بشری، و

  اند  شده پيامبر ظاهر برابرشعور اشارات وحيانی در قالب به تدريج در تحولات دوران رسالت، نيازهای مخاطبان و

 ه است؟کرد برای مردم بازگو فهم و فرهنگ قوم خود قالب زبان و در را پيامبر آنها و

از منشأ علم  (به زبان عربی)ا  به همين صورت عين( قران)اين است که تمامی آيات و معارف کتاب  ترين نظر رايج

بر پيامبر نازل و  (جبرييل)يا توسط فرشته وحی ( قلب) ، از پشت پرده(وحی)قيم الهی به يکی از سه طريق مست

به عبارت ديگر . بيان و به ثبت رسانده است ،ها را برای مردم خوانده شده و پيامبر بدون کم و کاست عينا  همان

 احکام عبادی و صری ومعارف ع ،(دين) های وحيانی اعم از آموزه قرآن، آمده در خاستگاه همه انواع معارف گرد

تعلق گرفت که  خدا برآنروزی که اراده  تا ازل در علم الهی بوده است، همه از (شريعت) سياسی اجتماعی و

از  اما. رستگاری هدايت شوند سوی فلاح و به به وی وحی کند تا مردم به وسيله آنها آيات را رسولی برانگيزاند و

اختلاف  نازل شده است، مبراپي اينکه وحی چگونه بر و م بودن آياتبر سر حادث يا قدي همان قرن اول هجری،

 از گفتاری و همين صورت ملفوظ آيات به که اين بود نظرغالب .آمد پديد (اشاعره ميان معتزله وجمله  از)نظر 

زبان  فرمود و جبرئيل با ء، خدا معانی را به جبرئيل القاای ديگر گفتند عده .است شدهنازل  و جانب خدا صادر

 ،که عقيده داشتند گروه سومی هم بودند (زرکشی درالبرهان فی علوم القرآن) .عربی در گوش دل پيامبر فرو خواند

 .آنها به زبان عربی توسط شخص پيامبر انجام گرفت درآوردنبه قلب پيامبر وحی کرد و  مستقيما   خدا معانی را

 (اتاسرارالآي در ملاصدرا قرن سوم هجری و ابن کلاب در)

 فراجمع بين  به منظور جمله از ،اند شدهمطرح  نظر سوی اهل ايران، نظريات متفاوتی از در دهه اخير چنددر 

قرآن بود که نظريه تفکيک دين  زاداشتن فهمی عصری  ضرورت تغيير احکام و و يک سو تاريخی بودن آيات از

سنت  حديث و شامل کلام قرآنی،) دين ،آن نظريه در ( 7810عبدالکريم سروش،) .شدمعرفت دينی مطرح  از

بشری تاريخمند  معارفنند اآنها م .هستند ازلی و ثابتلاجرم  و زمينی فرا و قدسی معارفی همه (امامان پيامبر و

 کلام و ها از آيات قران و انسان باشد، بلکه اين فهم ما گيری آنها اثرگذار شکل مکان در تا شرائط زمان و نيستند

 امور ديگر اجتماعيات و فرهنگ و يات زمانه وضمقت از ،امامان است که معرفتی بشری بوده و سيره پيامبر

 مرز عالم خاکی عبور توانند از ای هستند که می مرتبه م وامق امامان در و انبياء .پذيرند می بشری تأثير زمينی و

برای مردم  بازگشت عينا   در دشنيدن آنچه را هر و گوش به سروش غيب بسپرند و ندبه عالم قدس بنگر ،کرده

های  تغيير مضامين پيام شان کمترين تأثيری در تعيين يايها دغدغه ها و پرسش احوال و بشری و وجود .بخوانند

 لاجرم از دانش و وهستند احاديث است که معرفتی بشری  آن آيات و های عادی از انسان اين فهم ما. وحيانی ندارند

 .ندهست محکوم به تغيير لذا پذيرند و ر میاوضاع زمانه تأثي نگ وفره

ای  درجزوه بندی و اين موضوع صورت رابطه با در ها براساس ديدگاهی متفاوت که درهمان سال ،صاحب اين قلم

اين  اختيارعلاقمندان قرارگرفته بود، در چاپ و ،های معدود نسخه در تدوين و «تحول انديشه دينی»عنوان  با

                                                 
1

 1/ انعام
2

 1/فرقان
3

 3/ انعام 
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 ،که کلام قرآنی آنجا چنين عنوان شده بود در( 5ه مجله کيان شمار الله پيمان، حبيب) .داد ارقر نقد مورد نظريه را

کلام الهی  .از اشارات وحيانی است (پيامبر) محصول فهم يک انسان زيرا صورت معرفت بشری دارد، خود

 و نيازهای پيامبر ها و پاسخ به پرسش حامل معانی بودند که در «اشاراتی» آنها ،اند  صورت زبان بشری نداشته

شعور خودآگاه  برابر در به تدريج نازل و ،(عالميان) زيادی کل جامعه بشری موارد در روزی و مخاطبان آن ديگر

آنکه  پيش از مستقل و بنابراين آيات مزبور،. کردند بشری پيدا صورت کلام فهم و اآنج در ،اند شدهظاهر  پيامبر

 ريبعثت تأث حوادث عصر فرهنگ بشری و و نياز مقتضيات عصر و خود از ،تفسير شوند فهم و ،ناتوسط مفسر

جواب به  در جانب خدا و هرچند معانی از ؛شوند معرفتی بشری محسوب می ،زبان بابت صورت و از گرفته و

 .استشده های مخاطب نازل  انسان ديگر ای پيامبر وه دغدغه

اين تعامل در  .و شعور آگاه پيامبر است -خدا -شعور الهین محصول تعامل خلاق ميان آقر ،نظريه طبق اين بر

های  ها و دغدغه در پاسخ به پرسش خدا شعوراء منش از هائی گاهیآ ونشيند  می بار جريان تجربه وحيانی به

آگاه  فضای تمثيلی درون شعور در (رمزها)اشارات  صورت بهپيامبر، ( فردی، اجتماعی و تاريخی)شناختی  هستی

های جغرافيايی،  ويژگی استعاره و و زبان به کمک را آنها ومعانی رمزگشائی  از نجااهمو  .شوند می اهرظ پيامبر

تبديل به  احيانا   و کند می (واقع فهم در و) قرائت ،فرهنگی، تاريخی و اجتماعی سرزمين و قوم و عصر خويش

( بيان) رای مردم بازگوب عينا   شفاهی، به صورت گفتار بازگشت به ميان جمع، از بعدسپس  .شنود صوت شده، می

 رمزگان زابافتی  وجود یيک انسان، و لازمه برقرارشدن ارتباط کلامی ميان خدا ،تر به عبارت ساده .کند می

 های موجود تمثيل و شباهت ،زبان ،مفاهيم ازگيری  ديگری بهره و است (انسانی الهی و) شعور مشترک ميان دو

 بدون آنکه لازم باشد ،خوانش رمزها برای فهم وانسانی  ای خرده موضوع ل ومسائ بين محتوای وحيانی و

ظرف شرائط زمانی  در آيات به بيان ديگر، (7831 ديويس، چارلز) .شوندن انکار نی ميان اين دواهم اين انی وسمه

نظام  و ها سنت شناختی، هستی) های بنيادی آموزه هرچند گروهی از .شوند میصورتبندی  و نازل ،مکانی معين و

مضامين  ،گذشت زمان با و مانند باقی میفرامکانی  فرازمانی و شمول و جهان ،کليت خود در (ای اساسیه ارزش

 تحولات زمانه از و های جديد ای متناسب با آگاهی اگرچه هربار ارائه تبيين تازه .شوند بلاموضوع نمی آنها کهنه و

سياسی شريعت که  مقررات اجتماعی و ام واحک اين ويژگی شامل .دبو خواهد پذير هم امکان ضروری و هم آنها

نمی  ته شوند،گذاش به اجرا وضع و عصری هر جامعه درمقتضيات  مکان و متناسب با شرائط زمان و  بايد منطقا  

 .شود

 و متأثر را مغز درشنوائی پيامبر  مرکز ،درون ازچه بسا که  ،شدندتبديل  به گفتار خوانده و آنکه رمزها پس از

معرفتی  درست است که فرايندهای تبديل اشارات وحيانی به کلام و .رسيده است وی میگوش صورت صوت به  به

فقط يکبار يعنی . اند يگانه خاص و ،پديده آفرينشی ديگر گرفتند ولی مانند هر شکل می پيامبر درون شعور بشری در

 عام آن برای ديگر شکل درانجامش  هرچند ؛است پيامبر بوده ويژه  تجربه لذا ،ددهن آنهم برای خالق اثر رخ می و

 قابل برای ديگران محتوا همان صورت و به ولی ،تر، برای همه موجودات ميسوراست مراتب نازل در ها و انسان

 (دينی) قابل تقليل به يک تجربه باطنی هديدپکته است که اين ناين  بيانگر وحی بخشی وجه معرفت .رنيستتکرا

 (7831 ديويس، رلزچا) .است هايی حاوی برخی حقايق تغييرناپذير نيز دربردارنده گزاره ه،نبود

 

 آیات قرآنیی یهای محتوا تفاوت

 

 مغايرتی با جامعه بشری زيستی انسان و شناختی و های هستی ضرورت بودن وحی از نيازها و تأثرمبر  تأکيد

 طور به. ندارد اشته ودهمه جا ن ين معتبر برای همه وقت وهای بنياد ارزش و اصول کلی  تعدادی وجود اذعان به

 نظيرهای اساسی  ارزش يا ،ها کرامت انسان برابری و يا خدا خالقيت و يگانگیکلی  حقيقت اصل يا مثال، اعتبار

های  هرچند سرمشق. شود تغيير مکان زايل نمی گذشت زمان و با خيرخواهی، بخشندگی و مهربانی و عدالت،

جامعه  هرفرهنگ  دانش و و تابع مقتضيات عصر شوند، گذاشته می به اجرا برای تحقق آنها طراحی وعملی که 

عصری پرداخته شده  آيات قرآن به بيان معارفی بشری و ای از بخش قابل ملاحظه در افزون براين، .هستند خاص

 ها، حکايت و ها تمثيل وه برعلا ،اين معارف .های اصلی وحی ندارند است که کاربردی جز کمک به فهم آموزه

. ندهست سرگذشت پيشينيان اساطير و، تاريخ، جامعه ،درباره طبيعت ها های اقوام ساکن آن خطه منعکس کننده آگاهی

 آنها قرآن از .شان نيست تأييد صحت برای ايمان آوردن الزامی به قبول يا لذا، شوند دين محسوب نمی جزء اينها

  .ام را معارف کمک آموزشی نام داده همين خاطر آنها به .استفاده ابزاری کرده است

 ،«شناختی هستی بينی و جهان» مجموعه با سه زير هستند های وحيانی آموزهشامل  اول بخش ديگر آيات، دو

جامعه  انسان و نابودی موجودات طبيعت، انحطاط و يا بقا تکامل و تحول و های الهی ناظر بر تکوين، سنت»
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 و هستند متشکله دينی های اين سه گروه آيات اجزا آموزه .«اخلاقی -های الهی نظام ارزش»خره بالا و «انسانی

  .ابلاغ شده است ن واکامل بي بطور اآنهدين با 

 ،«(خدا رابطه شخص با) های فردی عبادات ونيايش»سه زيرمجموعه  با هستند مرتبط با شريعت ،آيات بخش ديگر

تحکيم همبستگی  بخشی، هويت جنبه عبادی، کارکرد علاوه برو جمعی بوده  ها که آئين مناسک و شعائر و»

، مقررات اجتماعی احکام و»و « ستا دارا را يادآوری تعهدات ايمانی آنها منان وؤانسانی ميان م اجتماعی و

 .«اقتصادی سياسی و

      

 گیری کلام قرآنی چگونگی شکل خاستگاه و

 

به قلب پيامبر ( قدس)همين صورت از عالم بالا  به آيات قران عينا  پذيرند  که نمیکسانی  از ميان خدا باوران و از

که  ين معناا  هب .است بوده پيامبر( عرفانی)حاصل تجربه درونی  ،که آيات ندهست اين نظر بر بعضا   نازل شده باشد،

 . آورد ان میبر زب و می خواند ،بودنچه را بر صفحه ضميرش نقش بسته آمکاشفه درونی هر  طی هر

محصول  ها؛ آنزند نمی بشر حرف هرگز مانند زيرا خدا، باشد تواند سخن خدا نمی لام قرآنیک ،تلقی ديگری در

اعطای استعدادی برای نيل به چنان فهم و  به محدودنقش خدا  ؛دهستن شخص پيامبر از جهان هستی تفسير توحيدی

 .بوده استتفسير روحانی و اخلاقی از جهان 

عبدالکريم سروش  ،مثالعنوان  به ؛اند ی شدهيها تبديل و دستخوش تغيير ،دهه گذشته طول يکی دو نظريه در دواين 

هر نوع  منزه از غيربشری و امری قدسی و کلام قرانی را ،«ريک شريعتوبسط تئ قبض و» که درکتاب

 ،«بسط تجربه نبوی» در يک دهه بعد از کمتر ،کرد توصيف میتحولات اين جهانی  احوال و تأثيرپذيری از

 و داد قرار تأييد مورد ،احوال پيامبر تغيير اجتماعی دوران رسالت و رويدادهای زمينی و تأثيرپذيری وحی را از

 دروی . شدند می صفحه ضمير وی آشکار جريان تجربه نبوی بر که درکرد خوانش پيامبر از حقايقی تلقی  آيات را

سايت ) .وصف کرده است روياهای شبانه خود پيامبر ازقرآنی، آن را روايت  ترين نوشته خود درتبيين کلام تازه

  (عبدالکريم سروش

که معانی کتاب از سوی خدا نازل شده و  پذيرد می تلويحا  های خود،  در برخی نوشتهمحمد مجتهد شبستری  و

 (تهد شبستریسايت محمد مج) .است انجام گرفته پيامبر توسط بيان شفاهی قالب زبان و درآمدن در

 

 (مغز) تم اعصاب مرکزیسسی ناخودآگاه و شعور وحی،

 

تری است که  به يک پرسش حساس و دقيقشتابزده  و حدودی خام تا ی ابتدائی وارائه پاسخاين نوشته هدف 

ای بر کافیيکی به اين دليل که مستندات و تجربيات و شواهد . اند ور از پرداختن به آن اکراه داشتهبا ن دينامتفکر

ای  شدن مقوله( سکولاريزه) دنيوی عرفی وورود به آن در دسترس نبوده است و ديگر به اين خاطر که نگران 

  .شده است که يکسره الهی و قدسی تلقی می اند بوده

معاف بدانند  گيری کلام وحيانی، کيفيت شکل پاسخ به پرسش از خاستگاه ودادن گرايان خويشتن را از  شايد سنت

 عم آنان، خاستگاه وحی در علم الهی در ملکوت اعلی است، جايی که ذهن بشر را به آن دسترسی نيست وز به زيرا

های  دريافت پيام در «قلب» به دليل نقشی که برای هرچند .درآورد آن سر توان از دقايق و ساز و کار بالطبع نمی

 چگونگی مشارکت قلب در سخ به چيستی وپاناگزير از  ند،هست بازگوکردن شفاهی آن به ديگران قائل وحيانی و

شعور پيامبر  ياذهن  ،دانستهمخلوق  به نوعی قرآن را ،معتزله که همآنندن نوانديش اولی متفکر .هستند داين فراين

 .دارندجوی جواب  الزام بيشتری به جست و ،تهدانسدخيل  بيش، کم يا گيری و ظهور آيات را در شکل

اره مفهوم قلب و چگونگی دريافت وحی و رازآلود جلوه دادن انتقال از قلب به زبان، دقيق درب های کلی و غير پاسخ

تر  زيرا بلافاصله در برابر يک پرسش دقيق .شود وافی به مقصود نيست و موجب پاک شدن صورت مسأله نمی

سوی ديگر  نی ازو آن ارتباط ميان مغز از يک سو و شعور و قلب پيامبر و فهم و بيان آيات وحيا يمگير قرار می

از قبول دخالت  ندانيم، ذهن بدانيم يا يا همان شعور را آن قلب قائل شويم و معنائی که برای هرز نظر ا صرف. است

 شود پرسيد می در فرايندهای ادراک از جمله درک آيات وحيانی گريزی نيست، زيرا مغز شان، پايگاه عصبی آن و

برای  و کرده يافتدر آيات راتوانست  میبازهم  آيا افتاد، می کار ازيامبر پ نيروی ادراک و اگر به هر علتی مغز که

  مردم بيان کند؟

به ذهن و  تری در فرايند وحی و تدوين کتاب ن نوانديش که نقش تعيين کنندهاپرداختن به اين موضوع برای متفکر

ای متفاوت از ادراکات  يدهحيانی، پدپذيرند که ادراک و آنها می. دهند، حائز اهميت بيشتری است شعور پيامبر می
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بررسی نقش اين  وجوهی از اين پديده، مانع از بودن اما رازآلود است، (فلسفی يا تجربی تحليلی -عقلی) معمولی

زيرا به هر ميزان که خدا را در ارتباط و تجربه وحيانی . يستعضو در شکل دادن به فرايندهای ادراکات وحيانی ن

 قابل انکار« بشری شعور»به مرتبه « الهی شعور»انتقال پيام از مرتبه  فرض دخالت مغز در سهيم بدانيم، و فعال

 .نيست

 و( ان عربیبه زب)همين صورت  عينا  به نوع هر از (قران)مامی آيات و معارف کتاب ت گفتيم که مطابق نظرغالب،

بر قلب  ،-(يلئجبر)توسط فرشته وحی از پشت پرده يا  ،(وحی)مستقيم  -علم الهی به يکی از سه طريق اءاز منش

ن اتوسط کاتب بلافاصله و کرده بيان ،کم و کاست برای مردم بی را آنهانيز  و پيامبر است پيامبر نازل و خوانده شده

توسط فرشته وحی  وخداوند اين معانی را خود در قالب زبان عربی گنجانده  عبارت ديگر به. اند مکتوب شده ،وحی

خدا معانی را به جبرئيل القا فرمود و جبرئيل با زبان  که ای ديگر گفتند عده .فروخوانده است ،گوش پيامبر در

خدا معانی را به قلب پيامبر وحی کرد و بيان آنها به که گفتند  هم گروه سوم .عربی در گوش دل پيامبر فروخواند

 .زبان عربی توسط شخص پيامبر انجام گرفت

ن قرآ ،که مطابق آن استآن دفاع کرده  از طرح و راای  نظريه ،دهه اخير دو طی ،های خود نوشته نگارنده در

 به بار در جريان تجربه وحيانیاين تعامل . پيامبر است و شعور آگاه -خدا -ان شعور الهیمحصول تعامل خلاق مي

 ،پيامبر( و تاريخیفردی، اجتماعی )شناختی  های هستی ها و دغدغه بدين معنی که خدا در پاسخ به پرسش .نشيند می

 که و در حالیهمزمان  پيامبر شعورکند و  های قابل فهم شعور به او وحی می هايی را در قالب اشارات و نشانه پاسخ

زيباترين  و ينتر مناسبدر  آفرينشی گونه و ای الهام به شيوهآنها را ،تجربه وحيانی خارج نشده است وضعيتاز 

تعابير و  ديگر استعاره و از هرچيز بيش از کار اين در و ؛کند بندی می صورت آن معانی، ترکيب زبانی درخور

بهره های جغرافيايی، فرهنگی، تاريخی و اجتماعی سرزمين و قوم و عصر خويش  مفاهيم زبانی و ويژگی

  .گيرد می

بر پيام های خاص به شعور(اشاره) به صورت رمزکه معانی وحيانی  فرض اين باخواهيم بدانيم  اکنون می

معانی  گرفت و رمزگشائی انجام می ،مغز وی درون شعور و در انفعالاتی فعل و اند، طی چه فرايندها و رسيده می

  اند؟ رسيده میچشم وی  به گوش و ،کرده پيدا( تصويری صوتی و)  صورت زبانی مکشوف شده

 

 مفهوم کلام الهی وحی و

 

صورت  به خوانيم يا می( مصحف) قرآن کلماتی که در واگر همين حروف  شود؟ يامبر وحی میپقلب  چه چيزی بر

قلب پيامبر  بر خدا منشعب و «امر» که از خواند میی «روح» راقرآن آن  پس چيست؟ ،شنويم نيست اصوات می

 و) دانستی کتاب نمی تو (درحالی که پيش ازآن) وحی کرديم تو ربامر خويش  بدينگونه روحی از و» شود، یمنازل 

بخواهيم بدان  بندگان خويش را که هريک از نوری ساختيم را (روح) آن ايمان کدام، ولی ما وچيست  (کتابت

 افراد) درجات (خدا)» يا و (55/شوری) «کنی به راهی راست هدايت می( مردم را) مسلما (هم) تو و .کنيم هدايت

 (وحی) روح نش که بخواهدبندگا از کي به هر است، (تدبير قدرت و) عرش صاحب ،بخشد تعالی می را (شايسته

 (75/غافر) «.دهد هشدار (شان رب) ديدار تامردم را نسبت به روز فرستد، خويش می امر از را

 روح از، پرسند،بگو می (وحی) روحدرباره  تو از» که هيچ ندانيم؛ نه اين ،دانيم نمی رباره آن زيادد روح چيست؟

  (35/اسراء) «.اندک است ،داده شده مابه ش (باره آن که در) دانشی پروردگارم است و امر

استعمال آن  موارد آنگونه که از، معنای اصلی امر .گيرد آن نشأت می وحی از چيست که روح يا «امر»حال ببينيم 

نيروی  دو هر ،خوانيم که می چنان .نيروی آفرينندگی است مکمل و ساماندهی امور و قدرت تدبير ،آيد آيات برمی در

 های زنده در درسيستم .شود می آغاز خلق پديده شعور آفرينش جديد با (58/اعراف). آن خداست از تدبير رينش وآف

واقع طرح  در آنها .شوند آفرينش جديدی محسوب می که اساس هر استهمان پديده شعورمندی  «ژن» ،طبيعت

ذخيره  خود در (کد) رمز شکل الگوهائی در صورت به های حياتی مشخص را ظرفيت فشرده يک موجود تازه با

شکل  حالت نهفتگی و رآمدن ازب. است جهش ژنتيک نشانه يک خلق جديد طوری که هر به د،فريننآ نومی دارند يا از

وظيفه خلق يعنی  دو پديده شعور، هر پس نيرو يا .نوعی تدبير امراست ،اندام حياتی جديد دادن به يک موجود يا

روی الگوهای ذخيره  نيز تدبير آن يعنی اجرای پروژه از و جديد ژنتيک خصائص ها يا ای از ژن ايجاد ترکيب تازه

 خدا شناختی توحيدی، نظام هستی در .برعهده دارد اندام زنده جديد سيستم و يا برای ساختن موجود را ها ژن در

برآمده از  روحی وحی به موجودات شعور يا خداوند در .آن است تدبير نيروی آفرينش و دو اصلی هر و منشأ اوليه

 موجود، دل خود ضمن پذيرش يک تحول تکاملی از اين موهبت، با کند و می تدبير را به آنها اعطا قدرت آفرينش و

تری به نام انسان  تکامل يافته جودوم آدم دميد، مدبرخويش بود که چون در همين روح خلاق و از .آفريند ای می تازه
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 خودتدبيری مجهز نيروی خودآفرينی و دو به هر آن را در مک موجودرحم مريم دميد، تخ چون در و .گشت ارپديد

 . پروراند خود زنده جديدی در موجود و کرد بارور را نتيجه خود در. کرد

به  تدبير نيروی آفريشگری و دو منطویشعوری  به تعبير ديگر، روح وی وحی مرادف القا فرهنگ قرآن، در

 .گزينش شده است حيات، تری از مرحله تکامل يافته زندگی يا ای از زهتا طرح گذاری پايهموجودی است که برای 

 دهند رخ می فرد چند يک يا در ابتدا ،شوند می ای گيری سيستم حياتی تازه شکل هائی که مبدأ راموش نکنيم که جهشف

دل يک  زه دريک شعور تای القا فرينش وآخداوند هرگز بدون  .انجامد می گونه جديد سپس به ايجاد يک نسل و و

 خلق جديد و اساس آفرينش مدام و، شکل عام خود وحی در لذا .کند ناگهان يک موجود کامل خلق نمی نطفه، يا بذر

 و ت موجودی آزادأهي درآمدن در يک مرحله پيش از بينيم که تا می رسيم، به انسان که می .تکامل زندگی است

 ای لازم تازه تدبير آفرينش و هر .ژنتيک غلبه دارد يا غريزی حيات بيولوژيک با مديريت شعور متفکر، خودآگاه و

برای تبديل شدن به  سرمشقی جديد رمز جديدی حاوی برنامه و کد .گيرد ها انجام می طريق وحی به ژن از شود می

 وربه شع بيشتر، خودبسندگی نسبتا   درجه آزادی و توليد بالاتر و های حياتی و توانمندی موجودی با امکانات و

 در های تازه به اجرا طرح ها و برنامه د ونشو می گشوده ست که رمزهاا آنجا در .شود میء ااو الق (ژنتيک تمسيس)

 کند، می ناگهانی ظهور طور به که رمز يا ژن جديد زمانی از .نيز برعهده شعور است کار تدبير اين .دنآي می

 های تازه وحيانی آغاز تعين بخشيدن به ايده ها و عملياتی کردن طرحمديريت  فرايندهائی برای رمزگشائی و

 و بدون اين نوع تغييرات بيوسلولی. هستند ساختاری همراه که همگی با يک رشته تغييرات بيوشيميائی و شود می

حال فاصله گرفتن از ساير  در جانورها  -انسان .شود ها ابلاغ نمی اندام به های دريافت شده برای اجرا ايده ،عصبی

 رو های بزرگی روبه دشواری ها و اين وضعيت بينابينی، با بحران در .بودند شبيه به خود انداران نزديک وپست

شان منقرض  رفت که نسل بيم آن می آوردند، تری بدست نمی پيشرفته شعوری تازه و طوری که اگر استعداد به شدند،

  .شود

 های ژنتيک تازه، به برکت جهشضمن آنکه  .ده بودنداز شعورغريزی رسي نوعی آگاهی کارآمدتر آن مرحله به تا

همان حال ر د چه بسا که اگر و چارچوب زندگی جانوری چندان مفيد نبودند آمدند که در پديدها  اندام تغييراتی در

آنان به کمک همان آگاهی اوليه برای  اما .خوردند شکست می دررقابت برای بقا ازهمقطاران خود ماندند، باقی می

ميان  همآهنگی که ساماندهی و زمانی .کردند کارآمدتر به سختی تلاش می تر و های شعوری بزرگ ظرفيت کسب

 و کيفيتی بس بالاتر مرتبه و در الهی اما (روح) شعور مده ازآی بربذر شعور به اتمام رسيد، ها تازه اندام تغييرات

 هيئت انسانی آزاد در و بکلی جدا خود م حيوانات نظيرآن بود که آدم از عال با و؛ آگاهی وی جوانه زد در تر پيچيده

همگان پيشی  اين استعدادها از با وکرد  عرصه حيات ظهور بالائی در بسيار تدبير خودآگاه با توان آفرينندگی و و

 درژنتيک  سيستم شعور ساز، دوران اين رخداد وجود با .اختصاص داد به خود زمين را خلافت بر گرفت و

 به شعور ،داشت ه قبلا  ککنی حدش نقش پيشتاز وولی . دهد ادامه می ت بيولوژيک انسان به فعاليت خودمحدوده حيا

 خلاقی،ا فرهنگی، صاحب حيات فکری، پيشين، جانور -بشر اين موهبت وحيانی، با. شدمحول  ،(خودآگاه)

 جای آنکه شعور بخش به تکامل گشا و ی راهاه آن به بعد جهش از .نداشت که پيشترشد روانی  سياسی و اجتماعی،

ارگانيسم  ها و اندام نه در تکاملیتغييرات  و شدندخودآگاه  معطوف به شعور عمدتا   ،دنده هدف قرار ژنتيک را

 .دهند جامعه بشری رخ می و معنوی فرد اجتماعی و فرهنگی و حيات فکری و بلکه در

کلام  فاظ ولوحی به انسان به صورت ا چرا، شود روشنکه  وحی برای آن بود کار و ساز اين توضيحات فشرده از

صورت رمزی منطوی هسته  به ،شود اشکال وحی مشاهده می ريسا که در همانطور بشری متعارف نيست و

رمزگشائی  ،قلب رسول يا شعور برابر گرفتن در قرار نزول وای است که به محض  بارورکننده و زايا و شعورمند

 گيرد فرهنگی صورت می و ظرف زبان فهميدنی که ناگزير در، تر عبارت روشن به اخوانش ي؛ شود بازخوانی می و

تحت تأثير  خوانش آگاهی رمزگونه وحيانی، آدمی در چه بسا که شعور .پرورش يافته است آن زاده و در که پيامبر

 انه به عقائد وکورکور ناخودآگاه يا تعلق خاطر ضمير نباشت شده درفريبنده ا های کاذب و خواهش ها و حرکم

اميال خويش را  يعنی آرزوها و .بدست آورد کننده  مراهگ ناراست وفهمی  شود و خطا دچار ،های متحجر سنت

 عنوان القائات شيطانی اين پديده به قرآن از .شود برداری می آن پرده از فرد رشعو برابر جايگزين حقايقی کند که در

 برابر ايمنی خلاقی که در اما پيامبر با (58و  55/حج). برد وحی نام میحين دريافت  در( دهنگمراه کن دروغين و)

 هائی که پس از سرمشق اميال نفسانی، از و ااعتنا به آرزوه بی ناراستی بدست آورده بود، های اخلاقی و آسيب

رف منح راهی خطا و وکرد وی رپي، گشتند وی ظاهر (قلب) شعور برابر در ن وحیاميخوانش مض رمزگشائی و

 (. 77/نجم). «مارأی ماکذب الفواد» ؛پيش نگرفت ها آن آموزه از

فعاليت شعور  .کند متمايز می ،ديگر جانوران از را خودآگاهی است که انسان همان شعور ،اش قلب درمفهوم قرآنی

يز متوقف تظاهرات بيرونی شعور ن ،افتادن مغز کار از فلج شدن و طوری که با به ،گيرد پايگاه مغز انجام می در
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ولی  کنم، استفاده می درون سرم در خود مغز ای از بخش ويژه هميشه از و قطعا   هنگامی که من آگاهم،» ،شود می

من  درون سرر سواری د که دوچرخه درحالی گيرد، انجام می کنم نيز سواری می دوچرخه هنگامی که وری اين بهره

که آگاهی  درحالی واری مکان جغرافيائی معينی دارد،س ه دوچرخهچ ،هستند متفاوت البته اين موارد .افتد اتفاق نمی

 (7831 ،جوليان جينز) «.کنيم می برای آن تصور آنچه ما مگر واقع آگاهی هيچ مکانی ندارد در .چنين نيست

ختی شنا های زيست محدوديت و تابع قواعد های خود فعاليت در نيست که به اين معنا ،مغز از آگاه استفاده شعور

های  فعاليت و ها توانمندی رسد که ارائه توضيح قابل قبولی از می نظر به .است جمله مغز از ،ارگانيسم اکم برح

به  مغز ؛نباشدحال حاضر ممکن  کم در دست، ی مغزشناخت زيست صرف قواعدچارچوب  در (آگاهی و) شعور

 ريافت ود مرتبط باهای  فعاليته مجموع در شعور ديد حال بايد .کند می عمل خدمت شعور مثابه ابزاری در

 فرهنگ قوم و قالب زبان و تبيين آن معانی الهی درسپس  وآنها  پنهان در معانی از (خوانش جمع و) رمزگشائی

 (سوره قيامت 71الی  71 مضمون آيات) رساندن آن کلام به گوش پيامبر نهايتا   و (بيان) گيری کلام قرآنی شکل

 هر يا ،دهند گيرد يا در حوزه آگاهی رخ می صورت می پيامبر «ناخودآگاه» در فرايندهاآيا اين  کند؟ چگونه عمل می

 ؟ندهست ميهس ها اين فعاليت در شعور دو

 کم در دست ،شوند توضيحاتی که ارائه می و ها کند که فرضيه باره ايجاب می اين های قرآن در وفاداری به گواهی

ظهور  گيری و در واقع اگر بتوان پايگاه عصبی و ساز و کار شکل. اشندبمغايرت با شواهد وحيانی ن تضاد و

آيد که  دست می ، اين امکان بهکردرا کشف  (شعر، موسيقی و نقاشی)نداهای وحيانی و الهامات علمی و هنری 

 .محک زدها  های مختلف درباره وحی را با آن يافته سازگاری يا ناسازگاری نظريه

اورانی باوران ناگزير از توضيح الهی بودن پديده وحی در برابر خداناب ها، همه دين اما صرفنظر از اختلاف ديدگاه

ل و های وحيانی را يکسره به فع آگاهی کنند و مادی ارائه می کاملا  پيامبری، تفسيری  هستند که از وحی و پديده

 و جهانانسان  ای با ابطهکه هيچ ر هستندقائل به خدائی کسانی که  نيز و .دهند کاهش مین مغز انفعالات درو

 از دور انسان و رابطه با نوع کنشگری در هر فاقد زنده و معنويتی غير از جای خدا يا به ،ندارد (مخلوقات)

از  بيرون و باشده تآنکه به آن وابس موجودی بی درون هر در متن هستی و درخدائی نه  ،گويند سخن می ،دسترس

خنثی  معنويتی خاموش و خدا يا (7خطبه ،البلاغه نهج در (ع)سخنان علی  از) ؛باشد آن جدا آنکه از موجودی بی هر

قضيه  ،داشته باشيم اند باور وحی توصيف کرده پيرو یاگر به خدائی که انبيا اما .تفاوت به حوادث عالم انسانی بی و

متن شعور همه  در وکنشگر که همه جا  زنده و و مدبر خلاق و جهانگستر، شعوری است فراگير، او .کند فرق می

 بيانگر تعامل خدا وحی، .گيرد می رارق وگو گفت تعامل و آنها در با ،به محض درخواست است و موجودات حاضر

 يا ربطی به وحی به انبياء آن مشخص نباشد، در اين پديده اگر نقش خدا تبيينی از هر. است (جهان و) انسان با

 .وحی قرآنی ندارد

 

 راندند اه فرمان میناخودآگ خدایانی که بر

 

های غيبی که از  های مشابه مثل الهام، مکاشفه و نداها و سروش به لحاظ کلی در طول پديدهرا وحی به پيامبران 

 قرار اند، دخيل بودهزندگی بشر  اعمال هدايت بعضی تصميمات و و ها ايجاد برخی ايده باز شناخته شده و در دير

 های شهودی و انواع دريافت ديگر ميان وحی الهی به پيامبران وری ادهای معنا حال آنکه تفاوت .دهند می

  .دارد ای وجود مکاشفه

امور زندگی مردم توسط فرامين  که اين دارند ، حکايت ازهای هفتم و ششم پيش از ميلاد هزاره ازده آثار به جا مان

 -خدا» .رساندند افرادی خاص می که نداهای خود را به گوش شاهان يا ندشد و رهنمودهای خدايانی اداره می

و هر جا ( ها ندیآ)های پيش از آن  تمدنبرای هزاران سال در بين النهرين، مصر، سرزمين اينکاها و  «پادشاهان

مقابله با  ،صلح مهمی چون جنگ و امور بويژه در رامردم  هدايتگرفت،  های بشری پا می که جوامع و تمدن

 ورای نمادهای از ها الهه يا خدايان .برعهده داشتند مرگ بيماری و ی،قحط مهلک طبيعی، حوادث سهمناک و

 و اشياء .رساندند به گوش مخاطبان ويژه می را های مقدس فرامين خود شخصيتها يا  ها و مجسمه بت نظير مختلف

را با  ها تب  به ندرت کسی آن .گرفتند غيب قرار می عالم ارسال پيام ازواسطه برقراری ارتباط و  اشخاص مقدس،

ن زمان پيامبر هم وقتی مورد سؤال قرار گرفتند که چرا اکه مشرک چنان .کرد خدای سخنگو مشتبه می الهه و

دادند که آنها فقط  میو توضيح کنند، چنين باوری را انکار کردند  های چوبی و سنگی را به جای خدا پرستش می بت

داشتند  فرامين خدا و رهنمودهای غيبی را از طريق آنها دريافت  آنها انتظار. هستند« الله»ما نزد « شفيع» ميانجی

 .کنند
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 مخاطبد و وجود نداشتن نداها نيست که آن بدان معناالبته همه مردم قادر به شنيدن نداهای غيبی نبودند، و اين 

 -تصويری -«ديداری»و « شنيداری»ه لحاظ علمی و تجربی مسلم شده است که توهمات امروزه ب .شنيد نمیصدايی 

ترين سرچشمه نوعی  بدون ترديد، يکی از اصلی ،«آگاهی» پيش از ظهور گذشته و در آنها .واقعيت داشته و دارند

 و رفتارهای دشوار  تصميم گيری ،امور دهیسامان وظيفه به طوری که بخش مهمی از ،اند برای بشر بوده رهنمود

 . گرفته است میانجام  آنهابا هدايت  ،دشوار های ناشناخته يا موقعيت مواجهه با مناسب در

ن و فلاسفه ايونان باستان و در عصر ظهور متفکر «دلفی»در  معبد آپولو ،تا کمتر از يک هزاره پيش از ميلاد

رسيد و سقراط هم به اعتراف خود از اين موهبت  های غيبی از آنجا به گوش می کهن، محلی بود که سروش

 .مند بوده است بهره

ن و اهای نو توسط متفکر گير داشته و تا امروز هم بويژه در آفرينش ايده وسعتی عالم( غيبی)پديده الهامات مرموز 

ای  ای انسانی به گونهه ترين بصيرت تا آنجا که باور بر اين است که بزرگ. سرودن شعر و موسيقی کارکرد دارد

های نشاط آور، اغلب  انديشه» افراد، ايت يکی از اينبه رو( 7833جوليان جينز ) .دست داده است ،بسيار مرموز

شان پی ببرم، در موارد ديگر ناگهان فراز آمدند، بی هيچ  آنکه به اهميت خزيد، بی من می به درونبه آرامی 

رفتم  های جنگلی در هوای آفتابی می پيمايی بر تپه که من به راه وست داشتند در حالیويژه د کوششی از سوی من، به

 (7183هلم هولتز . )را نشان دهند خود

د جرقه ناگهانی آذرخشی حل ها که در اثبات قضيه هندسی ناموفق بودم، معما مانن بعد از سال: نويسد ديگری می

های  کند که ايده برخی مسائل رياضی، طی سفر به طور ناگهانی و بی آنکه چيزی از انديشه نکاره تأييد میپوا. شد

های بزرگ در  بسياری از ايده نيز معترف است که شتين،اين. اند اشند، به او الهام شدهده بپيشين راه را هموار کر

 .ندشد ، به وی الهام میه استکه در حال تراشيدن ريش خود بود حالی

 

 «شنیداری توهمات دیداری و» و «رویا» از «وحی» تمایز

 

اند، اغلب دو مرحله  وابط اين دو تحقيق کردهروانشناسانی که در موضوع چگونگی تکوين و رشد تفکر و زبان و ر

که متعلق به  (رويائی و)تفکر ناخودآگاه، درون مداريکی  ،کنند را از هم متمايز می( و تفکر)يا دو نوع آگاهی 

گاهانه و متعلق به دوران بعد از کودکی دار و آ ديگری هدف و ،دوران کودکی فرد يا جوامع دوران باستان است

 .عصر آگاهی است ، يعنی جامعه به ه وروديا مرحل( فرد)

و مسائلی را  کند می هايی را دنبال اين تفکر هدف که گويد کند و می توصيف می« درون مدار»پياژه، تفکر ناآگاه را 

را بر مبنای تخيل يا رؤيا  «واقعيتی» به اين معنی که. ندارند قراردر قلمرو آگاهی  که آفريند برای خود می

ها  ی تمايلی برای اثبات حقايق ندارد، بلکه در خدمت ارضای خواستهئکند که تفکر رويا و اضافه میا .آفريند می

اين تفکر  .دنکه در ذهن متفکر وجود دار گيرد پی می هايی را هدف واما تفکر هدفدار، آگاهانه است،  .است

بته مستعد پذيرش حق و باطل است و سعی دارد بر آن اثر بگذارد و ال ،هوشيارانه است و با واقعيت سازگار بوده

 .تفکر کودک به طور طبيعی درون مدار است( 7158پياژه ) .قابليت آن را دارد که در قالب زبانی بيان شود

البته . همان بازی کودک با احکام آرزومندانه است ،تفکراين نوع ترين صورت بارز (خود به خودی)ارتجالی 

قايل به وجود يک مرحله بينابينی است و آن را تفکر ( رويايی و منطق عقلی منطق)پياژه ميان اين دو نوع تفکر 

درباره خود حرف در اين مرحله کودک هنگام استفاده از زبان خودمحور، صرفا   .نامد خودمحور کودک می

 یماعتکه در زبان اج دهد، در صورتی به هم صحبتی علاقه نشان نمی( ها نمايشنامهگويی در  کهمانند ت. )زند می

.با ديگران حشر و نشر دارد ،شده
1
 

 

 های فکری جهش ناخودآگاه در همدستی شعور خودآگاه و

 

گاهی و تفکر در انسان هر چند تاکنون دستاوردهای بزرگی در برداشته آبديهی است که تحقيقات بر روی منشأ 

سير ظهور نيروی ادراک  خط کهنيم دا قدر می اين اما .و شايد هم هرگز نرسداست به پايان نرسيده  هنوزاست اما 

دو نوع آگاهی را در انسان بايد از  ،تر آن است که بگوييم و صحيح ،کرددر آدمی را دست کم بايد به دو دوره تقسيم 

در واکنش به  ، صرفا  «من»ريزی و تعيين هدف از سوی  هايی که بدون اراده و طرح يکی آگاهی .کردهم تفکيک 

شکل « ناآگاهانه» ،آگاهینوع اين . کنند سازی و عمل هدايت می را در تصميم شخصو  يندآ ها پديد می موقعيت

                                                 
1

نقل از لوسیمو نوویچ ویگوتسکی، تفکر و زبان، ترجمه بهروز عرب دفتری، 

 7811انشارات نیما، 
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 برای متمايز. است« آگاهانه» ارادی و، (تفکر) اما نوع دوم آگاهی. دهد را تحت تأثير قرار می« من»گيرد و  می

که  کنيمابتدا معلوم  باشد به پيروی از جوليان جينز، تر مناسبشايد  ،از انواع ديگر آگاهی نوع اخيرکردن 

.چه چيزهايی نيست« آگاهی»
1
 

زمانی که چشم بسته فکر ». هستيم« آگاه»ست که از آن ا حيات ذهنی ما ی ازاز نظر وی آگاهی، فقط بخش کوچک

، همان که زمينه استقرار ترين هويت ما، جريان تداوم و نقطه آغاز فلسفه و ژرف «خود مطلق ما»کنيم، احساس  می

حالت آگاهی به هيچ چيز جز به مضمون و  در. آورد را پديد می« انديشم، پس هستم می» ابل ترديدقطعيت غيرق

به همين جهت بازيابی آگاهانه، بازيابی تصاوير نيست، . توجه نداريم ،نويسيم شنويم يا می گوييم و می معنای آنچه می

«.ماي بلکه بازيابی از چيزهايی است که پيش تر نسبت به آن آگاه بوده
2
به همين دليل، وی معتقد است که ميان آگاهی  

 .و مفاهيم رابطه ضروری وجود ندارد

، آگاهی نه تنها دخالت ندارد که (شدگی يا شرطی)زيرا در يادگيری علامتی  .به علاوه آگاهی، لازمه يادگيری نيست

بالاتر از  .تا آگاهانه هستند (نيکارگا) به خودی خود اندامواره و ها بيشتر مهارت. شود حضور آن مانع يادگيری می

« تداعی»باشد که با ساز و کار  نوعی از انديشيدناگر  .هم ضروری نيست« تفکر» همه انواع آن، آگاهی برای

فرايندی که از ساختارسازی و اطلاعات پايه آن پيروی  ؛ستا فرايندی خودکار صورت آن در گيرد، انجام می

های آگاهی من افکنده  ای به کرانه ی از تصاوير مرتبط با هم که از دنيای ناشناختهانديشيدن در اينجا فايل». کند می

شده است، لذا فرايند واقعی انديشيدن، به هيچ روی آگاهانه نيست، تنها آماده سازی مطلب و نتايج پايانی آن آگاهانه 

«.شود ادراک می
3
 

نسبت  زعم وی، زيرا بهدهد،  گاهی قرار میآقلمرو را هم خارج از  (استدلالی نوع قياسی و) خردورزی ،محقق اين

دانش توجيه نتايجی است که  ،منطق .استدلال به منطق مساوی نسبت رفتار به اخلاق و تندرستی به پزشکی است

 .نيازی به آگاهی نيست ،ام، و برای ظهور استدلال از طريق استدلال طبيعی به آن رسيده

در اين زمينه . آيند هگشا معمولا  در فاصله ميان دو فرايند آگاهانه پديد میهای خلاق و را های نو، انديشه ايده

شد، " الهام"ايده به من »از پوانکاره نقل کرديم که . ها و شواهد فراوان است که به برخی از آنها اشاره شد نمونه

آنجا که بنا به گفته ولفانک  تا .ام، راه را برای آن هموار کرده باشد های پيشين آنکه ظاهرا  چيزی از انديشه بی

سه ( رختخواب) Bedو ( حمام) Both، (اتوبوس) Bus، يعنی (B)انيايی، سه تکوهلر، فيزيکدان معروف بري

 .اند آنجا صورت گرفتهکه کشفيات بزرگ در علوم در هستند   مکانی

 :کند به سه مرحله تقسيم می را ظهور انديشه خلاقفرايند همين دانشمند، 

 .شوند گاهانه بررسی میآسازی که طی آن، مسائل  زمينهمرحله  -7

 .گيرد گيری که بدون هرگونه تمرکز آگاهانه انجام می مرحله شکل -5

مرحله حساس و اساسی ظهور انديشه نو، جهشی  يعنیشود،  مرحله توضيح نتايج که با منطق توجيه می -8

افتن پاسخ مسأله، بايد خود مسأله در آن لحظات به عبارت ديگر برای ي .کورکورانه به درون کشفی سترگ است

.فراموش شود
4
 

 

 «جهان تمثیلی»و « من تمثیلی»، «زبان استعاره»

 

شد، يعنی نه رونوشتی از تجربه،  چنان گسترده نيست که تصور می اين پرسش که اگر آگاهی آن پاسخ بهز در نجي

آگاهی توانايی زبان به ساختن  ،گويد چيست؟ می ، پسدلالتاسنه جايگاه ضروری يادگيری، نه داوری و نه حتی 

منظور  ای برای چيزی، به به کار بردن کلمه معنای آن، و شالوده ضروری زبان، ،هاست و استعار« هاستعار»

 دارای هاستعار. استنوعی شباهت بين آنها، يا ميان روابطشان با چيز ديگروجود توصيف چيز ديگری، به سبب 

. شود ای که برای توضيح موضوع به کار گرفته می بايد توضيح داده شود و چيز يا رابطه ، چيزی کهاست دو وجه

تر شدن فرهنگ بشری بر حسب نياز از آن  ه، آفرينش زبان جديدی است که با پيچيدهکارکرد استعارترين  لذا بزرگ

                                                 
1

 خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی: جولیان جینز
2

 80همان ص 
3

 55همان جا ص 
4

بهروز غرب دفتری، نقل از لوسیمو نوویچ ویگوتسکی، تفکر و زبان، ترجمه 

 51ص   7811انشارات نیما، 
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.شود استفاده می
1
ت، جهانی به موازات جهان اساس زبان اس بر «دنيای تمثيلی»خلق  ،تر آگاهی به عبارت ساده 

 .ها درست همانند جهان رياضی به موازات جهان کميت پديده ،رفتاری ما

کند؛ ساختن  تمثيلی کار می آگاهی به شيوه. نزد وی، آگاهی يک نوع عمل است تا يک پديده، منبع يا عملکرد

ای  را مشاهده کند و به شيوه «فضا»تواند آن  تمثيلی می« من»و اين . «تمثيلی من»همراه با « تمثيلی فضای»

، يک تمثيل فضايی از دنيای واقعی است، لذا آگاهی فقط بر «ذهن آگاه»بنابراين . در آن حرکت کند «استعاری»

تاريخ آغاز پيدايش آگاهی جديدتر از آن است که  ،تسقداهمين خاطر معت به .کند هده عمل میهای قابل مشا پديده

.پس از تکوين زبان آمده است شد، و با نوع انسان و تصور می
2
 

و قلمرو آن بسيار محدود ( پيش از ميلاد هزاره دومهای  حدود سال)اگر تاريخ پيدايش آگاهی تا اين اندازه نزديک 

کردند، استدلال  گفتند، داوری می اند که سخن می هايی بوده انسان ،پس بايد احتمال داد که پيش از آن ،است

.نبودند« آگاه»يافتند، فقط  پاسخ معماها را میکردند، مسائل را حل و  می
3
 ؟شد ها چه گونه انجام می اين فعاليت 

آفرينش هنری و انواع  ،های فکری، علمی های غيبی، الهامات و القائات پيامبرانه و ديگر خلاقيت خاستگاه سروش

  چيست؟ ،کنند ها و آثار فکری که ناخودآگاه، به صورت جهشی ظهور کرده و می آگاهی

احکام، اند که در آن  ها ذهنيت متفاوتی داشته به معنايی که شرح آن رفت، انسان« آگاهی»مطابق اين نظريه پيش از 

 . رسيد به گوش فرد می( توهمی)ی پردازش شده، به صورت نداهای کلامی ها رهنمودها و دستورالعمل

دارند و تجربه ذهنی آنها، همانند شنيدن شکی نيست که وجود  لذا ند ورادمنشأ نداهای درونی، کيفيتی تجربی 

.صدای واقعی، با منشأ خارجی است
4
ريشه دارند، تا آنجا که نزديک به يک  در ساختار فطری دستگاه عصبی آنها 

 .اند را داشته( توهمی)سوم افراد طبيعی، زمانی تجربه شنيدن نداهای درونی 

 

 گیری نداهای درونی شکلپایگاه ارگانیکی 

 

مغز در ناحيه گيجگاهی  کره راست دهنده در نيم هشدار« تجربيات»دهد که در عصر باستان،  می وی احتمال

چپ  کره نيم آن در مرکزاز راه رابط کلامی به « نداهايی»پس از تبديل به سازماندهی شده و ( منطقه ورنيکه)

.شده استشنيده صورت تکلم بازتوليد و  منتقل و در آنجا به
5
لب گيجگاهی  در)يکه منطقه ورن که تحريک طوری به 

مطابق . شود که آن نداها، دوباره به صورت نامفهومی به گوش برسد باعث می( راست، قسمت پشتی شکنج فوقانی

 .تواند صحبت کند کره چپ می کره مغز توانايی فهم و درک زبان را دارند، اما فقط نيم های علمی، هر دو نيم يافته

 ،رسد که در آن دوره به نظر می .کند فهمد اما تکلم نمی زبان را می( ی و ظهور نداهاگير محل شکل)کره راست  نيم

نداها و اعمال خدايان را منعکس  ،، منطقه راستموجب آن بهکره به وجود آمده بود که  تقسيم کاری ميان دو نيم

در اين نکته . اند کرده می و اين دو تا حدودی مستقل از هم عمل ،و منطقه چپ اعمال و گفتار انسانی را کرد می

خدايان  ،کره از يک نيم. شدند می« تجربه» ،«ديدن واقعی»يا  که صداها، به صورت شنيدن واقعی ترديدی نيست

.شنيد صدای آنان را می ،کره ديگر کردند و فرد از نيم صحبت می
6
 

وب و هماهنگ بود که منجر های مطل ريزی برای رخدادهای جديد و توصيه به کنش نقش خدايان، راهنمايی، طرح

.شد «ذهن دو  جايگاهی»عصر  ای در های پيچيده به پيدايش تمدن
7
 

در واقع ظهور اين پديده، مطابق شواهد بدست آمده، مقارن با پايان عصر صيد و گردآوری غذا و ورود به دوره 

ارها و ز يد و ساکن در بيشههای دوره ص خاطر بروز بحران در انسان انتقالی که به. ستا کشاورزی و توليد غذا

ن اين رخداد را مربوط به دوره کهن ابعضی محقق .شدهای انبوه و سرپوشيده و غنی از منابع غذايی، ناگزير  جنگل

شدن اقليم و کاهش لسی به سوی شمال و در نتيجه خشک های اط ها و باران دانند که با عقب نشينی يخ سنگی می

ها و  ها ناگزير از سکونت در دشت و باقی مانده شدهاجرت بسياری به اروپا که موجب م همراه بود جنگل و صيد

فرايند انقلاب کشاورزی  که پی اين تحولات بود از .ها شدند ها و مرداب های گياهی در پيرامون واحه کاشتن دانه

استقرار در  زارهای غنی و های ناشی از ترک بيشه بحران زيست محيطی و معيشتی و مشکلات و سختی. دشآغاز 
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الهامات و نداهای غيبی، ساخت که اگر  اراضی خشک و فقير، فشار زيادی را بر ذهن و روان مردم وارد می

رت به عبا .بردند در نمی به سالمها جان  گذاشتند، از آن مهلکه های تازه را در اختيار آنان نمی و راه حل رهنمودها

زبان، وارد عمل شدند تا ضمن راهنمايی افراد به اتخاذ  توهمات شنوايی به صورت يک عارضه جانبی ،ديگر

.ها، بر ايستادگی در پيمودن آن راه طولانی و دشوار بيفزايند ترين روش مطلوب
1
 

 

 آگاهیدوره آغاز 

 

ناخودآگاه  ،اما ابتکار ،کنند شنوند و بر طبق آنها عمل می مديريت ذهن دو جايگاهی، افراد نداها را می مرحلهدر 

 ها پوشيدن لباس، بستن بند کفش)ها  از سنخ مهارت ،(عادت)های روزمره  فعاليتاز همانند بسياری  گيرد، یانجام م

تصميم بگيريم  رهبا    در سطح خودآگاهی در آن« ما»آنکه  بی ،گيرند که به فرمان ذهن ناخودآگاه انجام می( رانندگی و

ريزی، ابتکار و تصميم و  مراحل برنامه. آگاه نيستيم ،«دانيم می»از آنچه  ها دراين موقعيت در واقع .ه کنيمرادو ا

سپس در قالب زبانی که فرد با آن . دنگير صورت می ،بدون حضور آگاهی و فضای ذهنی درونی شده ، دراراده

  .به او گفته می شود ،استآشنا 

النوع و گاه فقط با يک  ا ربی از تصوير فردی آشنا يا صاحب قدرت ييمر گاه همراه با پيش درآمدهای بينااين ا

 .کرده است و البته فرد از آن رهنمودها و فرامين اطاعت می ،شده است صدا همراه می

با خويش در درون  و آشنامسئوليت  حس با فرد طی آنحضور همين نداها، بی ترديد پيش مرحله ذهن آگاه است که 

 .دهد، آگاه است میانديشد و انجام  شود و نسبت به آنچه می خود وارد جدل می

  

 پیامبران سوق داد عصر ظهور و« خودآگاهی»سوی  به بحرانی که آدمی را

 

 ثباتی ذاتی اين نوع کنترل و ناکارآمدی بی های ناشی از بحران ،شود آنچه فروپاشی ذهن دو جايگاهی را موجب می

 جمعيتی زيست محيط اجتماعی و يدکردن آشوب و مديريت بحران و مقابله با تغييرات شد نداهای خدايان در مهار

 .تاريخی است نيز و

هر چند تفکر به طور کلی  ؛شود ريزی شده و به وسيله آن ساخته می آگاهی بر اساس زبان پیپيشتر خوانديم که 

 (پياژه. )ای مستقل ولی مرتبط با زبان است مقوله

از پی يک مرحله بحرانی  و شر استب« انسان شدن»اين آگاهی، مختص نوع انسانی و ظهور آن شاخص و نشانه 

مسير حوادث را در مغز  ،وقتی آگاهی پديد آمد .آيد پديد می ،ی حقيقتا  نوپيشرفت تکاملی و به منزله چيز( ازناشی )

 (7158 -مورگان لويد. )کند و تأثير علیّ در رفتار بدنی دارد هدايت می

های اجتماعی  نظمی بی بروز يش از ميلاد، معلولدر حدود يک هزار و دويست سال پ فروپاشی ذهن دو جايگاهی

منجر به آغاز يک رشته  که های اجتماعی و زيست محيطی بود ادلتع ناک، افزايش جمعيت و برهم خوردن آشوب

و ( ها الهه)از يک سو تلاشی سخت برای بازگشت به نداهای از دست رفته خدايان  ؛شد« دينی»های تازه  فعاليت

را گذاری مذاهب بزرگ  و از سوی ديگر ظهور پيامبران و بنيانانجام گرفت  گويی و کهانت رونق بخشيدن به غيب

 .شدسببب 

 چنانچه در يونان ؛شدمتوقف ن کلی هب «ذهن دو جايگاهی»های شعور ناخودآگاه  با ظهور آگاهی، فعاليتالبته 

گيری در موارد  اصلی برای تصميم گويی، شيوه ، تا يک هزار سال بعد از فروپاشی ذهن دو جايگاهی، غيبباستان

.مهم بود
2
 

از طريق  ،ها بعد از شستشو در آب مقدس ها و کاهنه شد و کاهن مرکز فرضی زمين تصور می ،معبد آپولو در دلفی

اگر سؤال شود که منبع اطلاعاتی که نداهای غيبی بر پايه . گرفتند با خدا ارتباط می( برگ بو)درخت مقدس 

مسلم است که آنها از ابتدا  .اند، پاسخ روشن و تجربی وجود ندارد آمدند، چه بوده آنها پديد می پردازش و سازماندهی

اغلب » ز،نبنا به نظريه جي .ذخيره نشده بودند، بلکه از خارج وارد ذهن می شدند( کاهن کاهن و غير)در ذهن فرد 

 گرفته يق سازگاری در طول زمان شکلپدران و مادران و آمران سرزنشگر که از طرترکيبی از تصاوير آمرانه 

و اين واقعيت که . ستدر اينجا خدا، بخشی از انسان ا .اند آفرينان درونی، شرکت داشته ، در ايجاد اين نقشبودند

                                                 
1
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2
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 خدايان يونانی برخلاف خدای که اين امر ، تأييدی است برنهند بيرون قوانين طبيعی گام نمی در ها هرگز رب النوع

«.هيچ نيست آفرينش، توان آفريدن چيزی از سفر درعبرانی ( يگانه)
1
 

به صورت ندا و  که (دو جايگاهی)توسط ذهن ناخودآگاه ( شنيداری و ديداری)روش سازماندهی اطلاعات دريافتی 

گرفت، استعدادی فطری در  ای غيرارادی انجام می از آغاز تا پايان به شيوه و رسيد، می در قالب کلام به گوش فرد

 (انسان شدن پيشا و)دوره پيشاآگاهی  در ها، آشوبيه مغز است که برای کنترل رفتار و غلبه بر مشکلات و نظام پا

احکام شناختی » رارهنمودها و فرامين شکل گرفته در ذهن دو جايگاهی  ،شده پژوهشگر ياد .بودتکامل يافته 

 .نامد میخاستگاهی تجربی  با« جمعی

 

 خود پیش از راز برتری آدم نسبت به موجودات

 

زار سال قبل از تا ده ه 3بين )سنگی ميانه  پارينه دورهدر  های انسانی به گروه اشياء، زبان و استعداد نام گذاری

 حفظ وو  غيرخود احراز هويت و تمييز خود از های طبيعی، پديدهافزون به شناخت  نياز روز تا کمک کرد (ميلاد

 گذاری، بشر را از مرحله کودکی بيرون آورد و استعداد نام .رآورده سازندب ادراکات راباره گو درو و گفت يادآوری

عنوان وجه برتری انسان از فرشتگان ياد شده  به ،در قران از اين رخداد مهم. تمييز و تشخيص بخشيد توان به او

به توانايی آدم بر  ، خداونديافتند دشوار خود را برآدم  برابر در (سجده) براز فروتنیاهنگامی که فرشتگان . است

در  .دکر میاکتسابی و شناخت جهان هموار  های معرفتبرای کسب  قابليتی که راه را ؛کردگذاری اشيا اشاره  نام

طور  نچه بهآو جز  محروم بودنداين استعداد  از (خود طراز موجودات طبيعی هم ديگر مانند) که فرشتگان حالی

.دانش و معرفت جديد نبودنددانستند، قادر به کسب  فطری و غريزی می
2
 

و درآوردن در قالب کلام  گذاری با نامگذاری به انسان کمک کرد تا انعکاس تجربيات خود با جهان را  استعداد نام

ذهن  بخشی از گاه در درونآطور ناخود به( تبديل معنا به کلام)فرايند  اين .ناخودآگاه خويش ذخيره کند ضمير در

 بيداری در خواب و يا در ،رسيد به گوش میتصوير  ياصورت کلام و صوت  آن به هوردآفرگرفت و  انجام می

 .شد می چشم  ظاهر رببرا

 

 اشکال سه گانه وحی و مراتب سه گانه شعور

 

 شعور ،(ژنتيک) غريزی شعور هستند، حال فعاليت رزمان د آگاهی هم يا انسان دست کم سه نوع شعور در

 عموميت وحی بپذيريم، مبنی بر اگر دعوی قرآن را ،بقيه موجودات طبيعت که در درحالی. شعورآگاه و ناخودآگاه

در  شوند، های زيست می شيوه ها و یتوانمند ها، اندام کيفی در آگاهی تازه که منجر به تغيير و بذرهای حاوی شعور

 ولی در. ی وحيانی استها غريزی دريافت کننده آگاهی شعور به عبارت ديگر .کنند عمل می طريق آنها از و ها ژن

عمال ا های ذهنی و طولانی فعاليت نی بسياربرای زما و آمد ناآگاه پديد ابتدا شعور همراه تکامل ذهن، انسان و

 توسط ضمير تنها و آگاهی بدون حضور د،هستنغريزی  شعور کنترلز های اجتماعی که خارج ا کنش ارادی و

  .گيرد ها تحت نظارت آن انجام می های غيرغريزی انسان فعاليت هم بخش اعظم هنوز .شدند مديريت  ه،ناخودآگا

 «من» دوم، اساس زبان است و برريزی شدن  پی ،يکی مشخصه اصلی آگاهی، نز،جيبنا به فرضيات جولين 

 «درون نگری» ،آگاهی در .اشتباه گرفته شود گيرد، می آگاهی قرار هدف که بعدا   «خود» تمثيلی است که نبايد با

 يابيند  می توانيم ببينيم چه کسی دارد می کنيم، می فکر کنيم يا يعنی وقتی داريم به چيزی نگاه می ؛دارد وجود

اين فرضيه  در .گيرد شکل می تمثيلی «من» و آيد می اين نوع ديدن است که فضای درون ذهن پديد با. انديشد می

 (نگری درون) .زند به روايت کردن می فضای ذهنی دست کارکرد تمثيلی که در «من» آگاهی عبارت است از

دادن پاسخی  و نوع، هر از احساس محرک، زيرا ادراک عبارت آست از ،ادراک فرق دارد شناخت و آگاهی با

 های عصر انسان لف،ؤبراساس تحقيقات همين م .گيرد سطح ناآگاه انجام می موارد در بيشتر که در مناسب به آن

فاقد فضای درونی  لذا و آگاه نبودند ،جهان از به آگاهی خود و نداشتند (کتيويتهسوبژ) ذهنيت درونی شده ،باستان

 بدون حضور عمل مطلقا   اراده و نيروی ابتکار ريزی و هم طوری که برنا به .آن بودنده بصيرت نسبت ب شده و

 او و ،استشده  می «گفته» به او ،بوده آن آشنا با قالب زبانی که فرد سپس در و است گرفته صورت می آگاهی

جوليان ) .بکند دانسته چه بايد نمی خود خودی به چراکه است، کرده می را اطاعت آلود همواين صداهای ت فرامين

 (کره راست نيم) يک قسمت در .اند داشته (دوجايگاهی) ها ذهنيت متفاوت انسان ،اين دوره در (18-15صص جينز،
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 .رسيدند درون به گوش می از (کره چپ نيم) رگبخش دي در شدند و میدريافت ات شنيداری توهم خدايان و نداهای

خدايان  شکار، و تمامی طول دوران صيد در .شدند می اجرا شنيده و طرف ديگر در يک طرف فرامين صادر و در

فرمان  آنانبه  ،ياری کرده های دشوار گيری تصميمدر  را ها انسان (جايگاهی دو ناآگاه و) اين ذهنيتطريق  از

برونی شنيده  منشأ مانند صداهای واقعی بادرست  داشتند و وجود واقعا   اين نداها .چه نکنند که چه بکنند و ندداد یم

که طی آن، به شد  آغاز آشفتگی آشوب و ای از دوره ويکنواختی به پايان رسيد  دوره ثبات وسرانجام . شدند می

اين  با .گشت پيامبران توحيدی هموار آگاهی و اه برای ظهورر و دش آشکار (دوجايگاهی) تدريج ناتوانی ذهن ناآگاه

 .ادامه يافت تسخيرشدگی ی ويگو غيب اشکال گوناگونی از در باطرتاحال آن نوع 

 دارد؛ داری وجود نااط معبارت ،قرآن درگانه وحی   سه آدمی و اشکال تکامل شعور در ميان اين سه سطح از

فرستد که به   يا پيکی می ورای پرده، از يا (مستقيم به قلب) به وحی مگر يد،سخن گو او باکه خدا  نسزد بشری را»

 توان از می مصاديق طريق اول، از( 57/شوری) «.حکيم است که او والا و ،هرچه بخواهد وحی کند (خدا) اذن او

 زبانی وپيام غير ،مورد دو هر در. نام برد (53/قصص)ديگری به مادر موسی  و( 51/منونؤم) نوحبه  وحی

همانجا   از و ،شود می« الهام»به ضمير ناآگاه گيرنده  لحنی آمرانه مستقيما   با طرفه و صورت يک به گفتاری بوده و

رون د نمونه ديگر تمايلات متضادی است که از. دهد را به انجام فرمان سوق می اوناپذير  صورت تمايلی مقاومت به

به  سوگند» ؛دهد می «هاملا»عنوان  قرآن به آنها دهند و قرارمی تأثير راراده شخص را زي ،ناخودآگاه شعور نفس يا

 (3 و 1/الشمس) .«م کردااله به او اش را یيپارسا بزهکاری و آن که سامانش داد و نفس آدمی و

اين تفاوت که شکل  آمرانه است با طرفه و يک ، پيام مانند شکل نخست،پردهی ورا وحی ازيعنی  ،شکل دوم در

توسط مرکز  شود و صوتی می تبديل به گفتار ،ضمير ناخودآگاه نشست آنکه بر از زيرا پيام بعد ؛ی داردشنيدار

درخت به  زير ورای آتشی در صحرای سينا از ی است که درا وحی اش نمونه. شود مغز شنيده می ی دريشنوا

 (زيرا)را بيرون آر،  خودپوش  پای م،هست تو ای موسی، من پروردگار»ی به گوش موسی رسيد؛ ي«ندا»صورت 

 (75/طه) «.هستی «طوی»س دسرزمين مق که در

 انتقادی استدلالی و ،مضامين تبيينی، توصيفی ی بايوگو باط گفتتار، انسان وحيانی بين خدا و سوم رابطهطريق 

 اطب قرارمخ ،خودآگاه گيرنده وحی شعور و کنايه همراه است تمثيل و استعاره و اوقات با بيشتر دوطرفه و؛ است

امين  شعور همان که روح يا. کند پيامبر ايفاء می پيک را بين خدا و نقش واسط يا خودآگاه پيامبر شعور. گيرد می

 .ناميده شده است

 

 وحی اه آن بطراب ونسانی اآگاهی 

  

يت ماده است نه خاص ؛آمده است تکوين زبان پديد از بعد انسان و با تنها ،اين نوع آگاهیباوراست که  اين جينز بر

نسبت  .کنيم نگاه میست که به آگاهی ديگران ا آگاهی ما بخشی از اينها نه يک ترفند متافيزيکی، نه پروتوپلاسم و و

 و شيمی سراغ گرفت در را آنها ای است که بايد گمراه کننده يکسان انگاری متداول و ها، دادن آگاهی به تک ياخته

 . ستجحيوانی  رفتار در آن را توان منشأ میه ن ست وقابل تبيين اماده  با هن ،آگاهی .نگر روانشناسی درون در نه

 تواند آگاهی نمی .دارد گسست قطعی وجود اخلاقمند، متمدن و و انسان سخنگوی متفکر بين ميمون و بابت، از اين

 و تصادف ماده، ش ازبايد چيزی بي تکامل يابد، ها سلول ها و ملکول ای از ميان توده وسيله انتخاب طبيعی از به

   (55ص همان،) .خارج به اين نظام بسته اضافه شود چيزی از بايد ،داشته باشد وجود تنازع بقا

 پذير توضيح ،ارگانسم بدنی انسان اعم و به کمک قوانين تکامل تدريجی دنيای ارگانيک به طور آدمی، شعور

شدن  تر اينکه پيچيده مبنی بر ،انتخاب طبيعی مستقيم اخوان ب های به شدت ماترياليستی هم تبيين يک از هيچ .نيست

 با کارکرد ،انجامد آگاهی می به ظهور ،مرحله خاص يک های مکانيکی آنها در واکنش تدريجی سيستم عصبی و

سازنده آن  عناصر زتوان ا نمی خواص يک ترکيب را ،ای که مدعی است نظريه با و نه اين پديده سازگاری ندارند

، به نوبه خود و دآور می مناسبات جديدی بوجود ی،پيوند جديد هر و است متمايز آن چيزی کاملا   و آورد ستدب

 پديد منزله چيزی نو به يک مرحله پيشرفته تکاملی در شوند، آگاهی هم به همين نحو می های نو پديده موجب ظهور

اين  يا .گذارد علی می بدنی تأثير رفتار رد و کند مغز هدايت می در حوادث را ، مسيرنپديد آمدبه محض  آيد و می

انسان  توصيف شود، تحريکات خارجی ساطع می اثر کشی مغز در سيم مشابه حرارتی است که از ،ه آگاهیک ادعا

 های شرطی، پاسخ ها و فروکاستن آگاهی به تعدادی رفلکس .است  نبوده کارساز نيز آگاه و به مثابه ماشين خودکار

( ای سازی شبکه سيستم فعال) برای تعيين محل آگاهی مغز کاوش مستقيم در يا (گرايانه کنش و ابژکتيويسم)

تکامل  مورد در حال حاضر در ماکه  آن مقدار به استنادگيرد که  وی نتيجه می .اند قبلی نبوده موارد از تر ثمربخش

 (80ص همان،) .ای حل شود لعهچنين مطا آن با منشأ و مسأله آگاهی که دهد نشان نمی ،دانيم ای می ساحت شبکه
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حال آنکه  شناسی تعلق دارد و بعص اولی به حوزه رفتارشناسی و ند،هست مقوله متفاوت آگاهی دو پذيری و واکنش

 .لازمه يادگيری نه تجربه است و نه رونوشتی از آگاهی .آگاهيم ،دهيم واکنش نشان می نسبت به آنچه ندرتبه  ما

 ها مهارت .کند می کند يادگيری راعکس، حضورش  هب ؛آگاهی دخالت ندارد ،دگیش شرطی يادگيری علامتی يا در

نادرست  آشکارا هاست، همه يادگيری تجربه آگاهانه زيربنای اين عقيده قديمی که» .شوند خته میوناآگاهانه آم نيز

 «.است

تاريخ  چنين باشد، که اگر کند اضافه می و ،اساس زبان است خلق دنيای تمثيلی بر ،که آگاهی گيرد نتيجه می ،جينز

ها فعاليت ذهنی  انسان ،آن پيش ازنيست که  معنا اين نظر بدان (37ص ،همان) .است جديدتر پيدايش آگاهی بسيار

ميان اقوام  افرادی پراکنده در که معدود توان حدس زد حتی می ؛ندا هپرداخت داوری نمی به حل مسأله و و نداشته

 هنوز .فعاليت آگاهی نداشتندآن  از های ذهنی، رغم داشتن فعاليت اما اکثريت به اند های داشت زندگی خودآگاهانه

 در. نداشتندخويش  وگوی انتقادی با گفت خودانديشی يا پرسش و بينی و درون نيامده، پديد فضای درون ذهن

مرسوم  خته شده وهای آمو کنش و رفتار بحرانی که سنن و شرائط ناشناخته و برابر در و های دشوار موقعيت

های  بافت و ها طريق سلول از تبديل شدن به ندا پس از به يک ذهن وارد و الهامات راهگشا وحی و ،کرد کفايت نمی

فرامين . ای جز اجرای فرمان نداشت شخص چاره اين حال، در. شد شنيده می آنجا در منتقل و ،بخش ديگرمعينی به 

آگاهی  ،نداهاآن  منشأ از و داد ذهن وی رخ می پيام نسبت به آنچه در هگيرند و شدند ابلاغ می طرفه صادر و يک

 در .دست دهد از را اين روش کارائی خود که ندشددرونی و زيست محيطی موجب  عوامل متعددی،. نداشت

و  زيست محيطی برهم خورد فرهنگی و جمعيتی و ثبات ديرپای اجتماعی، تعادل و بيرون طی يک رشته تحولات،

 شرائط و رويدادها، به افزايش عوامل سهيم در تکثر رو تنوع و سوی ديگر، از .آمد پديد فراگيری وآشفتگیآشوب 

گذشته  مانند ،«نکن را کار آن و بکن را اينکار» فرامين ساده بطوری که ،دکرای پيچيده  سابقه بی مسائل را به نحو

دهد که  می به آدم اين توانائی را آيد و می ستعاره پديدا طول همين دوره است که زبان مبتنی بر در. نبودند کارساز

به کمک  مفاهيمی که مصاديق آنها جز ؛توضيح دهدخلق و  انتزاعی را مفاهيم توصيف و را ها پديده و اشياء

همين زمان  در .شود خودآگاه ديده نمی شعور يا (دل) چشم درون با استعاره نيز جز و ،استعاره قابل مشاهده نيستند

جهان درون  از تواند آن می اکه بشود  می مجهز به شعوری نو بشر و دهد رخ می (ذهن) شعور ت که جهشی دراس

 .دشو میساختن جهانی ثمثيلی به موازات جهان عينی ممکن  وتعقل  و تفکر اين تحول، با .شودخويش آگاه 

فضای  نظارت بر مشاهده و ،«قلب يا ادؤف چشم و ،گوش» مندی از ، بهره«آموختن اسماء» نظير یايه توانمندی

 آينده نگری دورانديشی و و (بصيرت ) واقع ورای امور درک حقايق از خويش، حسابرسی از و انتقاد ذهن، درون

 .سازد را ممکن می شده است يادآنها  آدمی از ی درهال آثار نفخه شعور که به عنوان (آخرت بينی)

 :هی به شرح زيراشاره می کندهای آگا رزترين مشخصهابه برخی از ب جينز،

 .آگاهانه است تفکر ، که خصوصيت هردرون ذهن در فضاسازی -7

تعيين کننده  نوع گزينش ما لذا توجه داريم، بينيم که به آنها می را ها پديده شه بخشی ازيهم ها انسان ما ؛گزينش -5

 .کنيم آن زندگی می که در ی استيدنيا

 .کنيم می چگونه تصور را خود اين که دنيای استعاری، يا ترين مشخصه مهم يا من تمثيلی -8

 .بينيمحال انجام عملی خاص ب در را خود من مفعولی، يعنی به گذشته خويش بنگريم و استعاره -8

چرائی انجام  علل و يا داستان زندگی خود اصلی، بازيگر يا يتصشخمقام  در بتواند« من»اينکه  ؛گری روايت -5

 .ذشته روايت کندگ در خاصی را کار

 .همگون سازی سازگاری و -1

تواند  تمثيلی است که می «من»و اين  تمثيلی است «من» فضای تمثيلی همراه با ،ترين ويژگی آگاهی بنابراين مهم

 ،خواند می بيند و آنچه را می ،آن حرکت کرده های استعاری در به شيوه کند و (نگری درون) مشاهده را فضا آن

نگری  های درون چارچوب روش يکی از منابع شناخت در ،تيب فضای تمثيلی درون شعورتراين  به. گزارش دهد

 .رود می بشمار

اشارات ) خوانش رمزها فهم و دريافت، فرايند نزول،با توجه به مضامين آيات مرتبط با  وضيحات واين ت با

ی ينجااهم ،فضای تمثيلی درون شعورکه  زدتوان حدس  می ،آماده شدن برای بيان و تبديل آنها به گفتار و (وحيانی

« من»معانی آنها توسط  آگاهی از و( رمزگشائی) خوانده شدن پس از د وشون است که اشارات وحيانی ظاهر می

 .دشون استعاره به گفتار تبديل می قالب زبان و در ی استعاری مشاهده وا به شيوه ،(تمثيلی) خودآگاه

 

 ناخودآگاه نه ،آگاه است شعور مخاطب وحی،
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 گيری گفتار شکل به همين خاطر فرايند .دارد های اساسی وجود ناخودآگاه تفاوت خودآگاه و های شعور ميان فعاليت

رديف  هم ای محصول فعاليت ناخودآگاه شمرد و نبايد پديده دهند، یمآگاهی رخ  که در را( کلام قرآنی) وحيانی

 صاحب ذهن دو) های دوران پيشاآگاهی که خدايان به انسان ددا الهاماتی قرار ديداری و و شنوائیتوهمات 

 به آگاهی خود و ها ذهنيت درونی شده نداشتند انسان نداشت و آگاهی وجود ،آن دوران در .کردند می ءالقا (جايگاهی

 ا ياقالب زبان فردی آشن در و گرفت آگاهی انجام می ابتکارات بدون حضور ريزی و برنامه. جهان واقف نبودند از

چنين ) ،فضای تمثيلی درون ذهن فرامين خدايان بدون عبور از بنا به نظريه جينز، .شد تصوير يک دوست گفته می

 در کره چپ منتقل و طريق رابطی به نيم از ،کره راست تکوين يافته مين در مستقيما   (نيامده بود پديد فضائی هنوز

انسان  واسط ميان خدا و« خودآگاه شعور»جايگاهی،  شی ذهن دوبا فروپا .شد می« شنيده» يا «گفته»منطقه شنوائی 

 از ای دميده شدن پاره يا القاءقرآن به  شعور رخ داد، همان که در در« جهش» دنبال يک اين اتفاق به. گيرد می قرار

ذهن ) .آگاه شد به دنيای خود به خود و بشر ،اين موهبت با .آدمی توصيف شده است شعور الهی در (روح) شعور

 ( آگاه سوبژکتيو

 طريق مشاهدات، معماها از ها و بحران .کند منفعلانه عمل نمی خدا رابطه با خلاف ناخودآگاه در ،آگاه شعور

قالب پرسش و  فضای تمثيلی درون شعور در در ذهن انباشت و الاذهانی در وگوهای بين گفت تجربيات و ها و شنيده

احکام شناخت  های تجربی و پردازش داده ذهن با ،بسياری موارد در .شوند مطرح می و ی مشخص متبلورينيازها

 سرمشق اما اگر. کند سب اتخاذ میاتصميمی من يابد و بحران دست می راه غلبه بر پاسخ مسأله و بهجمعی 

 مصرانه برای شعور رغم اين، به کفايت حل مسأله نکردند و ،دسترس احکام در ها و داده های موجود و(پارادايم)

 (قلب)ی درونی فضا سوی شعور الهی حاضر در همان حال التفاتش به در و ادامه دهد،د يافتن پاسخ به تلاش خو

آن  رمزگونه در ،راهگشا و سرمشق جديد و ايده آن، آگاهی يا اثر در انگيزد و نش برمیرا به واک او باشد، خود

زبانی شروع به خواندن  عناصر فرهنگی و ديگر خودآگاه به ياری زبان، استعاره و شعور و دشو می پديدار فضا

 .کند آنها می

آنها  شود که در وی خواسته می از و عرضه ،شعور پيامبر برابر ی درياپيشنهاده و ها وصيهکلام الهی به صورت ت

 پذير و طبيعی مشاهده تاريخی و های اجتماعی، برای اين منظور از واقعيت و ،کنداعتبارسنجی  تعقل و و« تفکر»

های  صورت فرمان به آنها پس. يردگکمک  خود، های پيش از نسل جمعی خويش و های زيسته فردی و تجربه

  .دنشو وحی تحميل نمی شعور گيرنده اراده و بر الاجرا لازم

 در اما گريزی ندارد، آن مواجهه با مخاطب از و گيرد میهی قبلی صورت ادرست است که نزول وحی بدون آگ

وی  از رد قبول يا انتخاب و اعتبارسنجی و فرصت تفکر، آزادی و و کند عمل نمی نهمنفعلا اختيار و ذيرش آنها بیپ

جدلی  عضا  ب ديالکتيکی و ،انتقادی ی،يوگو گفت ساختاری (کلام قرآنی) زبان وحی به همين خاطر. شود سلب نمی

احکام  معارف عصری و قرانی، بخش ديگر آيات دو است که از های وحيانی آموزه ها مختص اين ويژگی .دارد

اينگونه آيات به عنوان نمونه معرفی  تعدادی از تعبد، باب دين و در ای ديگر مقاله در). ندهست متمايز ،شريعت

 .(شده است منتشر «ايران چشم انداز»نشريه  بخش اول اين مقاله در ای از فشرده .اند شده

خلاق  و نههاآگاکنش ارتباطی  جنس تعامل و خش اصلی آن ازب در پيامبران توحيدی، و رابطه وحيانی ميان خدا

نسبت دادن آن به  اين ويژگی و انکار .ندهست توجيه پذير شناختی معتبر و لذا همگی با معيارهای عقلانی و ،است

 .ستا تضاد ها در اين نشانه با رويا، اشکال گوناگون توهمات شنوائی يا ناخودآگاه در های ضمير فعاليت

 

 گیری وحی شکل فرایند ناخودآگاه در (شیطانی) خربنقش م

 

ها گوش سپردن به فرامين  انسان بسياری از .جايگاهی پايان نيافت ذهن دو ناخودآگاه با فروپاشی فعاليت شعور

 .دهند آگاه ترجيح می ارادی از رهنمودهای شعور پيروی آگاهانه و نگری و بر درون خدايان را (های بکن ونکن)

 اراده به انجام آنها بی را انتخاب آزادانه، صاحب خود و (تعقل و) ميانجی تفکر دونبخودآگاه فرامين نا

  .انگيزاند برمی

نيز اميال طبيعی  بزرگان قوم و پدران و های کهن و فرامين الهه انواعی از الگوهای شناخت جمعی، ،ناخودآگاه در

 ولانی زيست وطدر دوران  دفاعی معطوف به بقا های رفتار سرمشق ،همه از تر مهم رانده شده و پس لگام خورده يا

 عبور با ،آگاهدکه نيروهای محرکه ناخوهستند ای  لحظه انتظار درپس  .اند آمده گرد ،شکار و صيد عصر تجربه در

 ردو با و ها ميثاق قوانين و و قواعد های تعبيه شده توسط سنن، از محدوديت عبور درهم شکستن موانع و ،موانع از

 در دوران پيش آگاهی و ناخودآگاه در .گذارند به اجرا را ها طرح فرامين و آن ،(خواب در غافل و) آگاه زدن شعور
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ای  پله در بود، ها مناسبات ميان گروه الگوی حاکم بر ،ستيزه جويانه رقابت خصمانه و که جنگ و عصر صيد

  .رساند جانوری ياری می -انسانهای  گله و ها به بقای دسته (ژنتيک شعور) از غريزه فراتر

های  مهارت پرورش ذهن و آموزش و های يادگيری، بسياری زمينه ناخودآگاه در کار و ساز ،آگاهی از ظهور بعد

 وقت دهد تا توان و آگاه فرصت می به شعور ،ها ليتومسئبا به عهده گرفتن اين نوع  .است عملی همچنان کارساز

ترسيم  دورانديشی و های اخلاقی، هدايت کنش های نو، نوع خلق ايده از ،ر فکرت های عالی صرف فعاليت را خود

 ،همه از بالاتر و اميد آميخته با عشق و تر عادلانه و پرمعنا زندگی آزاد،برای  های نو حابداع طر آينده و انداز چشم

اين همه داستان نيست  اما. دکن ،قی حياتلااخ معنوی و و فکری های توانمندیتکامل  طريق توسعه و تضمين بقا از

های  موقعيت در .کند های وحيانی عمل نمی هدايت خودآگاه و شعور هنگ بااهميشه سازگار وهم ناخودآگاه و

 ،است ميان در مرگ شدن به محروميت يا خطر دچار ناامنی و يالذات فوری  که پای منافع و يعنی زمانی مناسب،

 شگردهای عقل ابزاری و انواع ديگر وپنداری  اين همان تشابه و منطق قياس، گيری از بهره با گذارد و قدم پيش می

دهد،  می راه شخص قرار فرا کهن را های دفاعی اعصار ، سرمشق(فريبکاری) های شرعی لهيح انديش و مصلحت

  .کند می «شر»توليد  و کشاند به گمراهی می وی را نقاد، خرد آگاه و تعطيلی فعاليت شعور استفاده از با و

 شر عملکردی شيطانی و گيرد، میر الهی قرا -خودآگاه انسانی تقابل با شعور که در نيروی ناخودآگاه تنها زمانی

محسوب « شر» موجودی پليد و ،کارکرد اصلی خود اساس خلقت و پس شيطان در. دهد می بروز خود آفرين از

سخنی نادرست  ،تناقض است الهی در اگيری شعوربا صفت فر ،عالم شر در که وجود شيطان و ايراد اين .شود نمی

 نه در و کند عمل می (آدم برگزيده) انسان خودآگاه تقابل با رقابت و شيطان در. استآن بدفهمی خاستگاه  ناشی از و

گيرد، ناخودآگاه  می قرار نيروهای متضاد فشار زير راهی انتخاب و دو سر زمان که انسان بر هر. خدا رقابت با

 زوهای لجام گسيخته به تصميم ورآ تحميل اميال و گمراه کننده و های دروغين و آگاهی یشخص برای القاشيطانی 

  .خيزد می به رقابت بر ،آگاه شعور اراده شخص با

ه کننده اگفتاری نيز از آسيب مداخلات گمر قالب مفاهيم زبانی و آمدن در در فرايند خوانش رمزهای وحيانی تا

آن شوند که آرزوها  زامانع  ،اوج خودآگاهی گرفتن در قرار هوشياری و پيامبران بايد با. نيست امان ناخودآگاه در

شان ربراب آموزه های وحيانی در آگاهی به جای حقايق و های کهن عصر پيش سرمشق های ناخودآگاه يا خواسته و

اشاره به اين  قرآن در .ه سازندگمرا را خود غير خود و گيرند و وحيانی به خود شکل ظاهری گفتار ،شده آشکار

 تو پيش از» :شود می يادآور ، به اورددا معرض اين آسيب قرار موقعيتی که در در خود است که به پيامبر خطر

 کرد، خواندن وی القاء شيطان در پرداخت، می (رمزها) به خوانش وقتی آنکه مگر ايم، مبری نفرستادهاپي رسول يا

 (رسول استقرار شعور در و) استحکام را سپس آيات خود ،کند باطل می ،کرده بود ءشيطان القا آنچه را پس خدا

  (55/حج) «.فرزانه است دانا و که خدا بخشد می


